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تا زمانی که به افسانه ها اعتقاد داشته باشی نمی توانی پیر شوی

حقیقت  یک    افسانه

ال .ام .مونتگومری 
ملکه طبیعت، رؤیا 

و زیبایی است. همه 
داستان هایش در 

طبیعت اتفاق می افتد 
و شخصیت هایش 

اغلب دختران 
رؤیاپردازی هستند 
که دنیا را با عینکی 
متفاوت از دیگران 

می بینند. مونتگومری 
شخصیت هایی را 

خلق کرده  است که 
نماینده همه آدم های 

خیال پرداز جهان 
هستند، آن قدر که هنوز 
هم وقتی کسی را ببینیم 

که به جهان نگاهی 
شاعرانه و متفاوت دارد 

می گوییم »مثل آنی 
شرلی زندگی می کند«

»امیلی در نیومون« 
اولین جلد سه گانه ای 

از داستان زندگی 
دختری کوچک به 
نام امیلی برِد استار 
است؛ که به عقیده 
من، از جایی میان 

افسانه ها بیرون پریده  
است. امیلی با پدرش 

در خانه ای زندگی 
می کند که باریدن 

باران و بزرگ شدن 
بچه گربه ها، خبرهای 

دست اولش هستند 
و میهمان خانه شان 

نیز تنها بادی است که 
هر از چندگاهی خود 
را به پنجره می کوبد. 

در همین حال متوجه 
می شود که تنها همدم 

این زندگی یکنواخت 
و بی دردسر، یعنی 
پدرش، قرار است 

بزودی او را ترک کرده 
و یا به قول خودش 

در جاده بهشت 
منتظرش بماند

افســـانه ها، معمـــولاً بـــرای ما آنقـــدر غیرواقعی هســـتند 
که تنهـــا در فیلم ها و کتاب هـــا، ذهنمان را مشغولشـــان 
می کنیـــم. امـــا حقیقت این اســـت کـــه طوری بـــا زندگی 
مـــا آمیخته شـــده اند که ما با یـــک نگاه گـــذرا، نمی توانیم 
ردپایشـــان را کشـــف کنیم. اما بعضی هســـتند که به طور 
مثـــال، چشمانشـــان به جای یک اتـــاق ســـاده، می تواند 
قصری مجلـــل را ببیند و یا به جای دیـــدن یک تک درخت 
معمولـــی، درختـــی را تصور کند کـــه پری هـــا، در آن خانه 

دارند.
»امیلـــی در نیومون« اولین جلد ســـه گانه ای از داســـتان 
زندگـــی دختری کوچـــک به نام امیلی برِد اســـتار اســـت؛ 
که بـــه عقیـــده مـــن، از جایـــی میـــان افســـانه ها بیرون 
پریده  اســـت. امیلی با پدرش در خانـــه ای زندگی می کند 
کـــه باریدن بـــاران و بزرگ شـــدن بچه گربه هـــا، خبرهای 
دســـت اولش هستند و میهمان خانه شـــان نیز تنها بادی 
اســـت که هر از چندگاهی خـــود را به پنجـــره می کوبد. در 
همیـــن حال متوجه می شـــود که تنها همـــدم این زندگی 
یکنواخت و بی دردســـر، یعنی پدرش، قرار اســـت بزودی 
او را تـــرک کـــرده و یـــا به قـــول خـــودش در جاده بهشـــت 
منتظـــرش بمانـــد. در همین گیر و دار نیز، ســـر رســـیدن 
خانواده مـــادری اش، یعنی خاندان ماری هـــا، این قصه را 
شـــروع می کند و شـــما را به درون دنیای آمیخته با افسانه 

زندگی روزمره می کشـــاند.
نویســـنده ایـــن ســـه گانه، ال.ام.مونتگمری، نویســـنده 
مجموعه فراموش ناشدنی آنی شـــرلی و رمان تک جلدی 
قصـــر آبی اســـت. هنـــگام خوانـــدن کتاب به طـــور قطع 
متوجـــه شـــباهت هایی بین آنـــی و امیلی خواهید شـــد. 
گویـــا هردو خواهری هســـتند کـــه یکی در گریـــن گیبلز و 
دیگـــری در نیومـــون زندگی می کنـــد. حتی عادت اســـم 
گذاشـــتن روی درخت هـــا و جاده هـــا نیز در هردویشـــان 
مشـــترک بود. در حقیقت، شـــخصیت پردازی این کتاب 
در نـــوع خـــودش منحصـــر به فرد اســـت. اگر در مـــورد هر 
کتـــابِ دیگری بود بایـــد کلمه »منحصر به فـــرد« را توضیح 
مـــی دادم ولـــی گمـــان می کنـــم هرکس تـــا به حـــال تنها 
نام آنی شـــرلی را شـــنیده  باشـــد و بعد بلافاصله توانســـته 
 باشـــد او را با موهای هویجی بافتـــه اش تصور کند؛ متوجه 
منظـــورم می شـــود و توضیحـــی باقی نمی مانـــد. ما طوری 
امیلی را می شـــناختیم که انگار جای نویســـنده، داستان 
زندگی اش را بـــرای خواننده نوشـــته  بودیم. مـــا همراه با 
امیلی از دیدن جرقه در آســـمان ذوق زده می شـــدیم؛ بعد 

از دعوا با خاله الیزابت حســـابی بـــه غرورمان برمی خورد 
و نگاه هـــای قاطعـــی بـــه او می انداختیـــم و همچنیـــن 
لحظـــات زیادی هـــم لبخنـــد می زدیم. مـــا حتـــی بهتر از 
خاله لـــورا لبخند امیلی را می شـــناختیم و می دانســـتیم 
چگونه ذره ذره در صورتش پخش می شـــود و تمام آن را فرا 
می گیرد. مـــا هم به انـــدازه و همان طور که تـــدی و ایلزه و 
پری او را دوســـت خودشـــان می دانســـتند؛ او را دوســـت 
خـــود می دانســـتیم. اگر کتاب هـــای دیگر این نویســـنده 
را خوانـــده  باشـــید، می دانید که این موضـــوع کاملاً درباره 
شـــخصیت های فرعـــی نیـــز صـــدق می کنـــد. درواقـــع از 
دریچـــه نگاه جســـت و جوگر امیلی ما بقیه شـــخصیت ها، 
مثل پســـرعمو جیمـــی را نه تنها می شـــناختیم بلکه از زیر 

و بم زندگی گذشـــته اش نیـــز آگاه بودیم.
اگر قـــرار بود روزی، ســـبک توصیفِ  صحنه هـــای کتاب ها 
را تقســـیم بندی کنـــم، حتمـــاً ســـبکی بـــه نـــام توصیف 
مونتگمـــری را میـــان تقســـیم بندی ام مـــی آوردم. گرچه 
چنـــدان به نظـــر نمی آیـــد و بســـیاری از خواننده هـــا 
گمـــان می کنند کـــه توصیفـــات این کتـــاب در مـــواردی 
خسته کننده هستند و اگر نباشـــد فرقی در روند داستان 
ایجاد نمی شـــود امـــا ایـــن توصیف هـــا جوهره داســـتان 
هســـتند و در خدمت شـــخصیت پردازی و ســـیر داستان 
بـــه کار گرفته می شـــوند. در عیـــن حال به قـــدری واضح 
هســـتند که انگار در نگاه امیلی، دوربینی گذاشـــته  شـــده 
و مـــا هرچه او می بینـــد، عینـــاً می بینیم. طوری کـــه انگار 
چشـــم بســـته می توانیم اتاق امیلی را در خانه به او نشان 
دهیـــم و یا جاده دیـــروز و امروز و فـــردا را تصور کنیم. باقی 
توصیفات نیز به لحظـــات تأثیرگذار کتاب کمک می کنند 
و به طور معمول، مقدمه ای برای شـــروع ماجرایی جدید 
در کتاب هســـتند که اگر نباشـــند انگار چیزی از کتاب کم 
است. انگار کســـی بخواهد موهای هویجی را از آنی شرلی 

و یا نـــگاه قاطـــع را از امیلی بگیرد.
مـــنِ خواننـــده نوعـــی، بـــا خوانـــدن ایـــن کتاب شـــاهد 
تلاش هـــای کوچـــک و لذت بخـــش امیلـــی بـــرد اســـتار 
کوچک بـــودم کـــه درتلاش بـــرای رســـیدن به قلـــه آلپ 
زندگـــی اش بود و چه بســـیار شـــب هایی که از شـــوق و یا 
از اشـــک ریختن نخوابید. به شـــدت توصیه می شـــود این 
کتاب را در لیســـت مطالعه خود قرار دهیـــد و روزمره خود 
را رنـــگ و لعاب ببخشـــید. بخصوص اگـــر از خواننده های 
آن شـــرلی هســـتید این کتاب می تواند تجربه ای مشابه و 

در عین حـــال متفـــاوت را برایتان رقـــم بزند.

نوجوانـــی خواهـــر و دخترخاله هایـــم در 
جزیـــره پرنس  ادوارد می گذشـــت. من که 
کودک بودم، می نشســـتم و همـــراه با آنها 
از تلویزیـــون »قصه هـــای جزیره« تماشـــا 
می کـــردم و می دیـــدم کـــه هر کدام شـــان 
چندین بـــار مجموعـــه آنی شـــرلی، امیلی 
و قصه هـــای جزیـــره را می خواننـــد و با هم 
از ایـــن صحبـــت می کنند که وقتـــی بزرگ 
شـــدند حتمـــاً بـــه جزیـــره پرنـــس  ادوارد 
می رونـــد. رفتن بـــه جزیره پرنـــس  ادوارد از 
آن رؤیاهـــای نوجوانانـــه بود کـــه هیچ وقت 
محقـــق نشـــد امـــا تصویـــر آن همیشـــه در 
ذهـــن من مانـــد، در کودکی بیشـــتر از چند 
بـــار کارتون آنی شـــرلی و ســـریال قصه های 
جزیره را تماشـــا کـــردم، چهارده یـــا پانزده 
ســـاله بودم که چنـــد روز قبـــل از اول مهر و 
شروع مدرســـه، کتاب کلفت آنی شرلی را از 
قفســـه کتاب های قدیمـــی  خواهرم بیرون 

کشـــیدم و وارد دنیای جدیدی شـــدم.
ال . ام. مونتگومـــری ملکـــه طبیعـــت، رؤیا 
و زیبایـــی اســـت. همه داســـتان هایش در 
طبیعت اتفاق می افتد و شـــخصیت هایش 
اغلـــب دختـــران رؤیاپـــردازی هســـتند که 
دنیـــا را بـــا عینکـــی متفـــاوت از دیگـــران 
می بیننـــد. مونتگومری شـــخصیت هایی 
را خلـــق کـــرده  اســـت کـــه نماینـــده همـــه 
آدم هـــای خیال پـــرداز جهان هســـتند، آن 
قـــدر که هنـــوز هم وقتـــی کســـی را ببینیم 
که به جهـــان نگاهـــی شـــاعرانه و متفاوت 
دارد می گوییـــم »مثـــل آنـــی شـــرلی زندگی 
می کنـــد.« خیلـــی دیرتـــر از آنی شـــرلی، 
مجموعـــه امیلـــی در نیومـــون را خواندم و 
بایـــد اعتـــراف کنم کـــه امیلـــی را از آنی هم 
بیشـــتر دوست داشـــتم و کشـــمکش او بر 
ســـر آینده و عشـــق آن قدر برایم جذاب بود 
که نمی توانســـتم جلد ســـوم کتاب را زمین 
بگـــذارم. ترجمـــه کتاب هـــای تک جلدی 
مونتگومـــری در نشـــر افـــق و قدیانی باعث 
شـــد جهان جدیدی از این نویســـنده برایم 
گشوده شـــود، رمان تک جلدی »قصر آبی« 
و بعد از آن چاپ داســـتان های کوتاه و دفتر 
یادداشـــت مونتگومری باعث شـــد که این 
نویســـنده را بهتـــر از قبل بشناســـم. نشـــر 
قدیانی به تازگـــی کتاب »خانـــه رؤیاها« که 
زندگینامه این نویســـنده کلاســـیک است، 
منتشر کرده  است، برای آشـــنایی با زنی که 

خودش و شخصیت هایش دنیا را به 
شـــیوه ای متفاوت نـــگاه می کنند.

زینب قائم پناهی
دهم انسانی

مریم رحیمی پور
آموزگار 

ال.ام.مونتگومری، طبیعت،
رؤیا و زیبایی

در مورد    یک  نویسنده   آشنا


